
 
Analyzing the content of humor in the fictional literature of Isfahan school 

(Case study: the story of Shazdeh Ehtejab and Christian and Kid by Houshang 

Golshiri) 

Fereshte  Moradi 

 

Abstract 

Literary works are the best real picture of the society of their time. Humor is one of the forms 

that enable the artist to say all those things that others are unable to say. More than showing 

off in any society, classical or traditional, humor has a primitive appearance and symbol, and 

in fact, the first and primary body and clothes of humor can be found in people's situations, 

actions, behaviors, and normal speech - the period in which humor is dealt with. - Searched for 

literature, humor is a special type of poetry or literary prose that challenges mistakes or 

undesirable aspects of human behavior, social and political corruption or even philosophical 

thoughts in a funny way and makes them exaggerated, i.e. uglier than they really are. It displays 

to make their attributes and characteristics more visible. One of the reasons for the effect of 

humor is the special language. The upcoming research has been carried out in the way of Tuifi-

analysis based on library studies and document mining method, in which two valuable stories 

from contemporary Iranian literature, namely Shahzdeh Ehtejab and Christian and Kid by 

Hoshang Golshiri, have been analyzed and studied from the perspective of satire. Is. The results 

of this research show that Golshiri's purpose of using the theme of humor in these two 

outstanding works of modern fiction is to emphasize and pay attention to the crisis of identity 

and the loss and confusion of contemporary man. Golshiri has tried to express his social 

criticisms towards modern man by using black humor in particular . 
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 تحلیل و واکاوی درونمایۀ طنز در ادبیات داستانی مکتب اصفهان

 )مطالعۀ موردی: داستان شازده احتجاب و کریستین و کید اثر هوشنگ گلشیری( 

 1فرشته مرادی

 

 چکیده

اجتماع زمان از  واقعی  بهترین تصویر  ادبی،  قالبآثار  از جمله  به گفتن  شان هستند. طنز   قادر  هایی است که هنرمند را 

توان در احوال،  نخستین و ابتدایی طنز را می  کند که دیگران قادر به گفتن آن نیستند. کالبد و جامۀآن چیزهایی میتمامی

وجو کرد. ادبیات طنز  شود، جستای که طنز در آن پرداخته میدوره   درکردار  و رفتار و گفتار عادی و معمولی مردم  

به ادبی گفته میآمیز  منثور  یا  منظوم  آثار  از  یا جنبهنوع خاصی  اشتباهات  بشری، فسادهای  شود که  نامطلوب رفتار  های 

صورتی  کشد و آنها را بهتوجهّ، به چالش می  دار یا سیاه نمایی قابلشیوۀ خندهاجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به

یعنی زشتاغراق نمایش میآمیز،  به  از آنچه هست  نمایانتر  آنها  تا صفات و مشخصات  از دلایل  گذارد  تر شود. یکی 

ای و روش سند  تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه  –گذاری طنز، زبان ویژه است. پژوهش پیش رو به شیوۀ توصیفی تأثیر

کاوی  صورت گرفته است که در آن دو داستان ارزشمند از ادبیات معاصر ایران یعنی شازده احتجاب و کریستین و کید 

دهد  اثر هوشنگ گلشیری از منظر طنزپردازی مورد واکاوی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

ین دو اثر برجستۀ ادبیات داستانی مدرن ، تأکید و توجهّ به بحران هویّت  که هدف گلشیری از به کار بردن درونمایۀ طنز در ا

می  معاصر  انسان  و سردرگمی  گشتگی  بهرهو گم  با  تا  داشته  گلشیری سعی  انتقادات  باشد.  ویژه،  به  سیاه  طنز  از  گیری 

 اجتماعی خود را نسبت به انسان عصر مدرن  و عصر و روزگار خود بیان نماید.

 

 های کلیدی: ادبیات معاصر. رمان مدرن. هوشنگ گلشیری. شازده احتجاب. کریستین و کید. واژه 
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 مقدمه 

ها رعایت نشود و آزادی همراه با مسئولیت افراد زیر سؤال برود و نظام جامعه  شود که حقوق انسانطنز از جایی آغاز می

در مسیر طبیعی خود مورد تهدید باشد و منادیان آزادی، خود عاملان بدبختی فکر و اندیشه و آزادی شوند. ترقی و اعتلا  

د انجامد. » طنز حقیقی هرگز  جای خود را به انحطاط و سقوط و پویایی اندیشه و حرکت ناشی از آن، کم کم به رکو

تواند قرین موفقیت گردد  نویس به سنگر زشتی و پلیدی هنگامی میهدف، رویایی و وهمی باشد. ، یورش طنزتواند بینمی

(. در این میان  37/ 2: 1378ردی، بخش نیکی و زیبایی پیوسته در مدّنظر او باشد« )بهزادی اندوهجمثال و الهامکه تمثال بی

مفرح از  داستانی  ادبیات  در  قالبترین گونهطنز  این  ادبیات  های  طنز  یعنی  طنز  این گونۀ  برای  ادبیات جهان  در  هاست. 

اند؛ چرا که در  های جهان را خلق کردهاند و نویسندگان با بهره از طنز بهترین داستانداستانی بها و ارزش بسیاری قائل شده

به شیوۀ غیراین گونۀ ادبی می باورها، عقاید  آمیز، حماقتهای طنزها و فضاها و موقعیتمستقیم خلق شخصیتتوان  ها، 

سوی تعقل، اندیشه و فکر کشاند و در  وسمتهای منجمد و خفته را بیدار و زنده کرد و به  دروغین  پرداخت و اشیا و ذهن 

 دگی شاد، همراه با پیشرفت اندیشه و چشم و گوش باز به بشر هدیه کرد.  حال با استفاده از خنده و شوخی، زنعین 

 بیان مسأله 

در ادبیات داستانی ایران در دوران معاصر در آثار نویسندگان مکتب اصفهان به ویژه، طنز  ابزار و دستمایه ای است برای  

با تأکید بر نکات مؤثر در  پایۀ عبارت ساده یا  یا تصویری برها؛ طنزی که نوعی خنده کلامی  جانبۀ عیب و نقصبررسی همه

پرداز به قصد اصلاح با سلاح قلم و چاشنی خنده، به انتقاد از معایب و مفاسد موجود در  باشد. در طنز این دوره طنزآن می

ها را به شکلی  دارد، او بدیخنداند اما در باطن انسان را به تفکر وا میظاهر مینویسی مانند گلشیری بهپردازد. طنزجامعه می

ین برود و مرکز توجّه و اصلاح قرار گیرند. در پژوهش پیش رو  اهمیتی آنها را از بدهد تا کمآمیز بزرگ جلوه میاغراق

مسالۀ اصلی آن است که گلشیری به عنوان یکی از نویسندگان پیشرو در سبک داستان نویسی مدرن در مکتب اصفهان،  

کار برده  در دو اثر برجستۀ داستانی خود یعنی شازده احتجاب و کریستین و کید روایت طنز پردازانۀ خود را چگونه به  

 است و این طنز پردازی اصولاً در خدمت چه اهدافی صورت گرفته است؟ 

 پژوهش ضرورت و اهمیت 

بر  گذارد. همواره در تکوین سبک نویسنده، علاوهپیشینۀ تاریخی نیز بر پویایی و ناپویایی فرهنگ هر منطقه اثر مستقیم می

گذار بوده های مرتبط با محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی اثرها و انگیزش فردی و درونی، شمار زیادی از محرکانگاره

اقلیمی  است. تعدد مکتب محیطی است. پیش از هر بحثی باید  در ایران، ناشی از تنوع موجود در محورهای زیستهای 

بندی هنری و نگرش خاصی است که هر نویسنده یا جمعی از  مشخص شود که منظور از مکتب در اینجا، همان صورت

اجتماعی که نظریهنویسندگان از جامعه و هستی ارائه داده نه اصطلاحی خاص در علوم  های مدرن اطلاق  پردازیاند و 



 
اش(، بهرام صادقی، هوشنگ گلشیری، شهدادی و کلباسی آغاز  کنند. مکتب اصفهانی با تقی مدرّسی )در آثار اولیهمی

کاود. از نظر واژگان و زبان غنی است. تکنیک آن  گرا است و سر تو دارد. اعماق روح و روان را میشد. این سبک درون

ای از ادبیات است که  قصد اصلاح دارد تا  تأثیر درون نگری است. طنز در آثار این نویسندگان مذکور گونهنیز تحت

دهد. آثاری که دربارۀ مکتب اصفهانی نوشته  بکشد و مورد انتقاد قرار  تصویر    ها، معایب و نقایص جامعه را بهنابسامانی

به بررسی و معرفی  این مکتب پرداخته شده ولی هنر طنز در آثار داستانی هوشنگ گل شیری از نویسندگان  شده است 

های طنز مکتب اصفهان،  های آشنایی بیشتر با گونهبرجستۀ مکتب اصفهان، ناشناخته مانده است. جهت فراهم نمودن زمینه

های وی منعکس گردیده است  صورت طنز در داستانایجاد زمینۀ آشنایی بیشتر با این نویسنده و مسائل و مشکلاتی که به

های طنز و نحوۀ استفاده از آنها در آثار داستانی گلشیری  با توجّه به درک اهمیت و احساس  و همچنین معرفی بیشتر گونه

 کند. در این حیطه را  نمایان می لزوم پژوهشی علمی

 پیشینۀ پژوهش 

توان  از جمله آثاری که تا کنون کم و بیش به تحلیل و واکاوی طنز پردازی در تاریخ ادبیات ایران و جهان پرداخته است می

«   طبعی در ایران و جهان اسلامینویسی و شوخ تاریخ طنزبه این موارد به عنوان پیشینۀ پژوهش حاضر اشاره نمود: »

طنزنویسان  « از جوادی، کتاب  »  تاریخ طنز در ادبیات فارسی« اثر حلبی، »طبعیای بر طنز  و شوخمقدمهو نیز  »

زاده بار فروش، از جمله منابع ارزشمند پیرامون تحلیل و بررسی طنز در ادبیات  « اثر نجفایران از مشروطه تا امروز 

 باشند.  فارسی می

( مقاله1388باقری  پرداخته است( در  و حافظ شیرازی  بررسی تطبیقی طنز عبید زاکانی  به  از سه زاویۀ  ای  بررسی  این   .

 ها و شگردهای طنز پردازی مورد کنکاش قرار گرفت و طنزهای آن دو از ابعاد مختلف با یکدیگر سنجیده شد.مایهدرون

های وی نشان داد که شاملو در  ( در پژوهشی به بررسی عنصر طنز در اشعار احمد شاملو پرداختنه است. یافته1388کرمی) 

خصوص در قلب طنز سیاسی و  عدالتی بههای خود را با استبداد و بیشکلی پوشیده و گاه آشکار مخالفتشعرهای خود به

اجتماعی نشان داده است. همچنین از دفترهای شعر او در مجموع شصت مورد طنز استخراج شده که موضوع این طنزها،  

( در پژوهشی به بررسی طنز در اشعار سیاسی  1392باشد. شریفی)اجتماعی، سیاسی، تاریخی، فلسفی و گاه طنز تطبیقی می

، زمانی که استعمار  بار سیاسی و اجتماعی مصرو اجتماعی احمد شوقی توجهّ نموده و نشان داده است که  در دوران خفقان

بختی و فساد بوده، احمد شوقی  زبان به اعتراض  های گوناگون خویش بروز کرده و فضای جامعه آکنده از بددر شیوه

 دهد. آمیز خود نسبت به حقایق و رویدادهای جامعه واکنش نشان میگشاید و با اشعار طنزمی

 روش پژوهش 



 
داده گردآوری  مبنای  بر  تحلیلی  ـ  توصیفی  مطالعۀ  یک  از  است  گزارشی  پژوهش  بهاین  کتابخانهها  روش  شیوۀ  و  ای 

هایی را به صورت سامانمند و کافی از دو اثر مورد نظر  ایم جهت تحلیل و بررسی شواهد و نمونهسندکاوی که  سعی نموده

 یعنی شازده احتجاب و رمان کریستین و کید انتخاب نماییم و مورد استناد قرار دهیم. 

 

 بحث و بررسی

 طنز در معنای لغوی 

معنی افسوس، سخریه، دست انداختن، استهزا، طعنه زدن، سرزنش کردن و ... است و  ای عربی است و در لغت بهطنز واژه

تر  نمایی و نمایانشود که در آن نویسنده با بزرگای در نویسندگی اعم از نظم و نثر اطلاق میروش ویژهدر عرف ادب به

ها و روابط حاکم در حیات اجتماعی، درصدد تذکر، اصلاح و  جلوه دادن جهات زشت و منفی، معایب و نواقص پدیده

توان  های متناسب در انگلیسی می(. در برابریابی دقیق برای این و یافتن واژه89 -87:  1380آید )نیکوبخت، رفع آنها بر می 

« در نظر humorهزل را معادل » و « Irony  »,    «satire(. طنز را معادل دو واژۀ »  5:  1381به موارد زیر اشاره کرد)صدر  

«  humor«  دانسته است واژۀ »satire« و »irony(. نیز طنز را در ادبیات فارسی همان »11: 1377)صلاحی،   گرفته است

باشد کاربرد می  satire را به فکاهه ترجمه کرده است. استعمال این کلمه در معنی رایج امروزی که بیشتر معادل واژۀ  

: 1387بار شمرد که با خنده همراه است)حری،  ای برای بیان انتقادی نفرتتوان طنز را شیوهجدیدی است و در اصطلاح می

25 .) 

 طنز در معنای اصطلاحی 

ای  های اخلاقی و فساد اجتماعی یا اشتباهات بشری با شیوهطنز در اصطلاح شعر یا نثری است که در آن حماقت یا ضعف

مبانی طنز به شوخی و خنده است. اما این خندۀ (.  180:  1373شود )میرصادقی،  آمیز و اغلب غیرمستقیم بازگو میتمسخر

ای تلخ و جدی و دردناک همراه با سرزنش و سر کوفت و کما بیش زننده و نیشدار و به  شوخی و شادمانی نیست. خنده

(.  53:1375پور،  دارد )آرین عبارت دیگر، اشاره و تنبیه اجتماعی است و کسانی را که در معرض آن هستند را به تفکر وا می

ری در ادبیات، زندگی اجتماعی  های اخلاقی و فریبکاطنز از اقسام هجو است که با زبانی ملایم و گاه زننده و نیشدار، ضعف

های انسانی را به باد حمله  ها و عیبگیرد. چنان که از عصر کلاسیک نیز شرارتاشخاص و حتی نوع بشر را به استهزا می

 گرفته است.

نویسد: »سرو کار طنز با آدمی است و به خاطر پارادوکس و خلاف عرفی که دارد، »خنده«،  یکی از طنز پژوهان معاصر می

که در نهایت به تغییر و اصلاح رفتارهای    –»اندیشه« را یکجا به مخاطبان هدیه می کند، و در عین حال هدف مشخصی را 

(. در 6:  1383اند« )مجابی،  کند و این همان رسالت و تعهّدی است که برای طنزتعریف کردهدنبال می  –انجامد  بشری می



 
پرداز، نویسنده باید دقت کند تا سخت کار کند  نویسان فراغت بیشتری دارند، اما در نقش طنزویژه، رمانادبیات داستانی به

پردازی است. در اینجا که فرم،  تا بتواند تأثیر مناسبی بر نوجوان داشته باشد. طنز همواره مستلزم قدرت و ایجاز در نکته

تواند با مهارت و با استفاده از طریق طنز کلامی و موقعیت و زبان و... در رمان خود نویس میآید و رمان لحن به یاری می

 (. 33:1395بهره ببرد و یک اثر موفق خلق کند )پلارد، 

طنز تصویر ذهنی هنری اجتماع نقیضین  کدکنی یکی از بهترین تعاریف درخصوص طنز را چنین ارائه داده است »شفیعی

دهد، طنز  های زندگی رخ میبرخوردها و کشمکش عبارت دیگر هر جا تضاد و تقابل در  (. به36:  1387است« )حری،  

(. درایدن نیز در  12:  1395دهد، طنز اعتراض است، اعتراضی که تبدیل به هنر شده است )پلارد،  روی خود را نشان می

(. سویفت معتقد است:» طنز نوعی آینه  5هاست« )همان:  گوید: » هدف راستین طنز اصلاح پلیدیتعریف هدف طنز می

گونه  کنند و به همین دلیل است که در جهان این جز خود را در آن تماشا میگران، عموماً چهرۀ هرکس بهاست که نظاره

گرایی  (. پیر اِندلو با زبانی استعاری در سالۀ طنز5یابد« )همان:  شود و کمتر کسی آن را با برخورنده میاز آن استقبال می

: 1385خندد« )اصلانی،  های چهرۀ دیگرش میکه یک چهرۀ آن به اشک ای استنویسد: » طنز ستون هرمس دو چهرهمی

140 .) 

 تاریخچۀ طنز در ادبیات فارسی

های کلی،  از آنجا که شادمانی و خوش باشی یکی از عوامل اصلی وجود آدمی است، طنز و خنده نیز یکی از ویژگی

توان گفت این گونۀ ادبی، در تاریخ اقوام  آید؛ از این رو میها و ادوار به شمار میفرهنگ  مشترک و جهان شمول در همۀ

ای دراز دارد. در زبان و ادبیات فارسی تا پیش از دوران مشروطه، از طنز به عنوان یک نوع  و ملل مختلف، پیشینه و سابقه

خوریم که نشان  لای برخی از آثار برجای مانده از متون کهن به شواهد و آثاری باز میبهادبی یاد نشده است؛ اما در لا

ترین  یک« را شاید بتوان قدیمیهای دور در سرزمین ایران وجود داشته است. »درخت آسوردهد این نوع ادبی از گذشتهمی

نامه با حکایت لطیفی دربارۀ بزرگمهر قبل از اسلام وجود دارد. »در مرزبان   های طنز در آن در ادبیاتکتابی دانست که رگه

شویم که نشان از وجود طنز و مطایبه در ایران پیش از اسلام دارد؛ یک روز خسرو انوشیروان به چاکران خود  مواجه می

کنند. را بدزدند، چاکران نیز چنین می  هایشدهد تا هنگام آمدن بزرگمهر به دربار، راه را بر او ببندند و جامهدستور می

شود، بزرگمهر واقعه را  گردد. خسرو علت دیر آمدن وی را جویا میبزرگمهر برای پوشیدن لباس دیگر به خانه باز می

دهد شب  گفتی شب خیز باش، کامروا باشی. بزرگمهر پاسخ مییا تو میگوید: نه آکند. انوشیروان به طعنه میبازگو می

 (.  164: 1382پور، ان بودند که پیش از من برخاستند تا کامروا ایشان شدند« )عزتیخیز دزد

گردد. »در ردیابی انواع شوخ طبعی در ادبیات  حضور پررنگ طنز در تاریخ ادبیات ایران به دوران پس از اسلام باز می

به   نمایان شد: پیش از آن تاریخ،  های آغازین حکومت اسلامی میسالکشورمان،  رسیم که شوخ طبعی در قالب هجو 



 
ای روشن از اثر ادبی هجو ـ هزل و طنز ـ در کشورمان در دسترس نیست و صاحب نظران سرودن شعر هجایی را در  سابقه

مانده از  (. اشعار باقی11-12:  1384نند« )جوادی،  داادبیات فارسی نتیجۀ ارتباط با اعراب، پس از آمدن اسلام به ایران می

ای بسیار ملایم و عاری از  قرن چهارم گویای آن است که در دوران سامانیان هجو و هزل وجود داشته است اما به گونه

با دورههای آنرکاکت شدید. »شوخ طبعی بعدی طنز واژهها در مقایسه  های لطیف بوده است. رفته رفته در دورۀ  های 

دازند و اشعاری را بر زبان  پرشود و شاعران با شدیدترین لحن به هجاگویی میآمیز بیشتر میغزنوی، اشعار رکیک و هزل

  ای که پیشسامانی وضع اجتماعی و مشکلات عدیدهکنند. در دورۀ سلجوقیان نیز به علل فراوان از جمله نابهجاری می

انحطاط اخلاقی رواج می یابد و به خصوص شعر جولانگاهی برای شاعران در سرودن هجویات  روی مردم قرار دارد، 

شود. در قرن ششم، هیچ دیوانی از هجاگویی خالی نیست. سوزنی و انوری گوی سبقت را از دیگر شاعران  رکیک می

گیرد. شمس  های کوتاه انوری و خاقانی را دربر میتا قطعه  ربایند و هجو در انواع شعر از قصاید طولانی انوری گرفتهمی

از این جهت نباید  گوید: وهم  و شاعری میقیس رازی که خود نیز از تیغ هجا در امان نبوده است، در المعجم در باب شعر  

دار بر ردّ و عیب هر شاعر دلیری کند و در رکاکت لفظ و سخافت معنی با او دم زند چه در این  که هیچ عالم خویشتن 

 (.  35-30: 1366تر از شعر و شاعری نیست« )کاسب، تر و هیچ حرفت، مبتذلعهد، هیچ صفت مستخف

 طنز پس از دوران مشروطه 

نهضت ترجمه، آشنایی با ادبیات اروپا، ترجمه و روزنامه نویسی تأثیرات مهمی بر جامعۀ ایران گذاشت از جمله افزایش  

ات  تحوّلهای نسبی برای اعتراضات و انتقادات اجتماعی؛ به دنبال این  مردم و ایجاد زمینههای اجتماعی و سیاسی  آگاهی

جنبش عظیمی در بین شاعران و نویسندگان شکل گرفت و طنز به عنوان ابزاری کارآمد مورد استقبال شاعران و نویسندگان  

)گیلانی(، ایرج میرزا، عارف قزوینی،    قرار گرفت. علی اکبر دهخدا در نثرهای خود یا صور اسرافیل و سید اشرف حسینی

تقادی روز به روز افزایش یافت. »در  یی ان هاالشعرای بهار و دیگران این روند را تداوم دادند و در نتیجه طنزها و لطیفهملک 

توان  دوران بیست سالۀ کودتا با فروکش کردن تب مشروطه خواهی، رخدادهای قابل توجهّی به وقوع پیوست. از جمله می

زاده، بوف کور هدایت، رمان تهران مخوف مشفق کاظمی، نمایشنامۀ  به انتشار داستان کوتاه یکی بود، یکی نبود جمال

جعفر خان از فرنگ برگشته اثر حسن مقدم و... اشاره کرد. روزنامۀ قرن بیستم به مدیریت میرزادۀ عشقی، نشریۀ طنز مهم  

های شبه مدرنیستی  های سیاسی و سیاستاین دوره است. عشقی در این نشریه با هجوی بسیار تند و گزنده به نقد جریان

می هجویهرضاخان  سرودن  پی  در  سرانجام  و  زم اپردازد  در  میی  دست  از  را  خود  جان  رضاخان،  جمهوری  دهد«  ینۀ 

داد که به عمق  (. در ادبیات دورۀ رضاخانی هم انتقاد هست اما رژیم وقت به کسی اجازه نمی14-15:  1384)صلاحی،  

های  ، طنز رمزآلود و کنایی است و از صراحت و تندی سال1332طنز دوران خفقان پس از کودتای سال مسئله بیندیشد. »

رسد. طنزپردازان به جز نظام و خاندان سلطنت،  قبل از آن تاریخ نشانی ندارد. نشریات طنز، از نظر تعداد به حداقل ممکن می



 
زمینه سایر  اجتمادر  میهای  سخن  کنایه  و  استعاره  با  دوران  سیاسی  و  آنعی  و  میگویند  قرار  انتقاد  مورد  را  دهند. ها 

ها، هم چنان زبانِ گویای  میان، توفیق است که با اقبال عمومی مواجه است و در خفقان آن سالتأثیرگذارترین نشریه در این  

 (. 15اکثریت خاموش باقی ماند« )همان: 

گیرد نقد  خورد و مورد اقبال مخاطب قرار میهای مهمی که در ادبیات داستانی طنز به چشم میاز جریان  50و  40در دهۀ  

مظاهر ساده و قابل لمس زندگی عادی و اجتماعی مردم با زبانی ساده است که بیشتر شبیه نثرهای ژرنالیستی است. »از سال  

ترین  گذارد و سادهها فضای خفقان رو به تزاید میکنند. در این سالتنها یک یا دو نشریه است که فعالیت می  1357تا    1350

شود و در این میان طنز،  عبارات و کلمات در ترس از بیان استعاری مخالفت با نظام سلطنت، زیر تیغ سانسور گرفتار می

بیشترین آسیب می ناممکن  محتملِ  و  اجتماعی تنگ  سالم طنز سیاسی و  برای حرکت  اختناق زمینه را  سازد«  یمشود و 

 (. 16)همان: 

 مکتب اصفهان 

ها و تمایزات هنری را باید  مکتب اصفهان یکی از مکاتب داستان نویسی معاصر است که در آن، منشأ بسیاری از تشخّص

ها و رفتارها. پویشگری مداوم، پایداری  جو کرد و نیز در ماهیّت و کیفیت روحیهودر تفاوت دید و دانش نویسندگان جست

احمد که  های تند و تیز و پرشتاب کسانی چون جلال آلجذاب نویسندگانی مکتب اصفهان را تنها شاید بتوان با کنش و  

ستیزی، مقایسه کرد. همان سرک کشیدن  گیری بود و استاد مسلمّ آسایش اسطورۀ صراحت و سرعت در تشخیص و تصمیم

در سوژه وسواس  نگریستن،  سیاستمداران  کردار  به  با شکاکیت  سنبه،  و  هر سوراخ  نقادییابی، سختبه  در  ها،  پسندی 

 - 171:  1384دهی مداوم به تکنیک کار و طنز تلخ و شیرین )شیری،  ها، تنوع و تکاملبستگی نسبت به بازگشت به سنتدل

 (. ویژگی های این مکتب را می توان ذیل موارد زیر برشمرد:168

مایۀ اساسی  های غالب و تلاش برای راه اندازی یک جریان نیرومند جدید، جانشناگری برخلاف جریان  ستیزی:جریان

ستیزی را به شکل آشکار و در اشکال  های فیزیکی و فکری در مکتب اصفهان است. مظاهر این جریانبسیاری از کنش 

های هنری و رفتارهای اجتماعی  توان مشاهده کرد، که با بیان طنزآلود خود، تمام سنتگوناگون در کارنامۀ گلشیری می

 (. 124: 1395گیرد )شیری، را به تمسخر می

خواهد بناهای نوتر و نماهای پرنمودتری را در برابر نگاه مخاطب به نمایش  ها و تعمیرها، میگلشیری با گذر از این تخریب

طلبی تکثرآمیز و نوآورانه در  های بلند گلشیری مصداق مسلّمی برای اثبات این موضوع هستند. تنوعبگذارد. تمام داستان

کنندگی و  سو برای گریز از نقش مصرفخواهی، بلکه از یکبه کارگیری امکانات فنی و بیانی جدید اما نه به قصد تفنن 

های روایی و از سوی دیگر، عمل به این باور که هر موضوع و مضمونی،  منفعلانه و سهم داشتن در کشف و ارتقای تکنیک

یت کنش و به تبعیت از آن  ساخت و بافتی متناسب با خود و متفاوت با دیگری لازم دارد، عنصر شاخصی است که کل 



 
کند. تلفیق روایت  نما در تعیین تفکر هنری وی بازی میمنش این نویسنده را در احاطۀ خود گرفته و نقشی شبیه به جهت

به قصهسنتی و مدرن، علاقه با  های قدیم و کندوکاو و مستمر برای کشف سازهمندی  های روایی و تطبیق و تلفیق آنها 

از دغدغه یکی  مدرن،  و  موجود  مداوم در محوریعناصر  فعالیتهای  بهترین  اصفهان  مکتب  نویسندگان  خصوص  های 

 گلشیری است. 

های  نویسی با استفاده از آغازهای غیرمعمول و پایانشالوده شکنی از ساختارهای مرسوم در حوزۀ داستان  روایت شکنی:

ای و شخصیتی و نزدیک شدن به کشف و شهودهای نویسندگان » رمان  های حادثهاعتنایی به پیرنگ بینی ناشونده بیپیش 

هایی است که در سبک نویسندگان مکتب اصفهان  های آنها، خصیصهها و اندیشهنو« فرانسه، در عین حال ناآشنایی با شیوه

گیری یک داستان دخالت  گوید: » از سه عنصری که در شکلشود. گلشیری میخصوص گلشیری به فراوانی یافت میبه

ت با متن انطباق دهیم.  اساسی دارند، یعنی نویسنده، واقعیّت و متن داستان، قبلًا واقعیّت مطرح بود و اینکه چگونه واقعیّ 

کند و این را من از بهرام صادقی دارم، یعنی اینکه چه کسی  نویسی که من علمدارش هستم، نویسنده را مطرح میداستان

 (.134نویسد« )همان: نویسد و به چه زبانی مینویسد، کجا میمی

به     نویسندگان مکتب اصفهان  نگاه  بینش است که  این  به داستانبا  به داستان  ویژه گلشیری  متفاوت است، وی  نویسی 

زندگی واقعیّتنگاهی  بین  تمایز  در  توانایی خواننده  یعنی عدم  این  و  برعکس  و  دارد  واقعیّتگونه  و  زندگی  های  های 

ترین روایات  ترین و نوگرایانهترین موضوعات زندگی، نابپا افتادهداستانی و درست به همین دلیل است که این دو از پیش 

 نماید.داستانی را خلق می

از نظر ارزیابی موضوعات نیز، حساسیت به هویّت باختگی انسان بر آثر آلوده شدن به    ها:حساسیت به هویّت باختگی

های  کنک  های مهار گسیختۀ روحانی، خواب، رخوت و خماری و دل بستگی به دل خوشخرافات خردستیز، خواست

جهانشوق عمدۀ  مفاهیم  از  زودگذر  سیمای  انگیز  ترسیم  وسواس  نوع  این  حاصل  است،  منطقه  این  نویسندگان  بینی 

دگردیسی یافته از انسان است که به رسالت انسانی خود پشت کرده است و سرنوشتی جز درافتادن به گرداب مرگ و زوال  

 (. 135در انتظار او نیست )همان: 

های غالب اجتماعی یکی دیگر از خصوصیات بارز در بینش  نگرش مخالف با جریان دگراندیش هنری و اجتماعی:

نویسندگان مکتب اصفهان است. حساسیت به موضوعات فلسفی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی و طرح مقولات مرتبط با  

کیفیت تکوین و تداوم هستی، سوابق تاریخی و قومی، سلوک در عرصۀ تحوّلات صریح سیاسی و نقادی ملایم پندارها و  

های مکتب اصفهان است؛ تا  ترین ویژگیای دینی آن هم در مجراها و ماجراهای معمول اجتماعی، یکی از عمدهکرداره

 جایی که شاید بتوان این اندیشه را میراث اندیشۀ صادق هدایت دانست.

نگری گلشیری، شک در باور  ترین عنصر غالب در جهاناساسی  ها؛ به کمک بیانی طنزآلود:شک در باور داشت 

های  دار و صید سوژهخصوص به طنزهای جدی و جانهاست. علاقۀ گلشیری بهداشت ها و برداشت از بود و نمود پدیده 



 
نظر از صرف  -ها که اغلب حتی گزینش و طراحی آنحال با مفهوم و با مصداق از دورن همین روزمرگیناب و در عین 

خواهد ذهنیت مخاطب  سو میانگیزد، ناشی از همین نگرش است که از یکاعجاب خواننده را بر می  -نگارش و پردازی 

آور، ستیز مستمر با آنها را در  شده و انحطاطهای عادترا به تکان و تحوّل وا دارد تا ضمن آشنایی و گریز از قبح کنش 

تر، از مصادیق عینی  وجود خود نهادینه کند و از سوی دیگر عمل خلاقیت که آفرینش یک پدیده یا واقعیّتی دیگر گونه

 است.  آن است به حقیقت بپیوندد، به این دلیل بود که زبان طنز در آثار گلشیری پررنگ 

 ها تحلیل داده 

 رمان شازده احتجاب 

رمان شازدۀ احتجاب است. شازده احتجاب را شاید بتوان    1347  -1346های  ترین اثر گلشیری در فاصلۀ سالخوش اقبال 

کند. هدف  رود و نابودی و سقوط خودکامگی و استبداد را بیان میهایی دانست که به مقابله با ظلم میاز جمله داستان

او می خواهد حدیث   بلکه  نسیت  قاجاری  بیان کردن داستان زندگی یک شاهزادۀ  نوشتن شازده احتجاب،  از  گلشیری 

نویسی با توجّه  کند مسئلۀ اساسی برای من در مورد داستانای بیان میخودشناسی شازده را بازگو کند، چنانکه در مصاحبه

گیرد  ه ابتدا تصمیم می(. شازد696:  2: ج1388تواند باشد، شناختن انسان است« )گلشیری،  به اینکه مرکز داستان، انسان می

تا از طریق اشیا به خودشناسی برسد، شناخت به وسیلۀ صندلی اجدادی، کلاه خود جدّکبیر و در نهایت شناخت از طریق  

نمیعکس  موفق  تنها  نه  مسیر  این  در  ولی  خانوادگی،  هم میهای  بلکه کلافه  و ذهنی شازده  شود  اصلی  گردد. دغدغۀ 

خواند به شناخت ذهنیات او دست  هایی که فخرالنسا میخواهد با خواندن کتابشناخت همسرش فخرالنسا است. او می

 یابد و برداشت فخرالنساء نسبت به اجدادش را دریابد.

رمان شازده احتجاب با شیوۀ جریان سیّال ذهن نوشته شده است. قهرمان اصلی داستان شازده احتجاب اضمحلال و فروپاشی  

هایی که بوی نا  با اتاقای کهنه و قدیمیهای عقیم این خاندان که در خانهکند؛ یکی از شازدهخاندان قاجار را روایت می

پر از عکس می نیاکانش است آرام آرام جان میدهد و دیوارهایش  دهد. شازده احتجاب  های موریانه خوردۀ اجداد و 

و عمه و عموها  پدربزرگ  را در کنار  پدر زندگی  است.  آنها گذرانده  و حشم  و خدم  و ها  مستبد  مردی  بزرگ شازده 

تجاب، فخرالنسا  گر بوده است. همسر شازده احهای پدربزرگ را در کودکی نظارهخونخوار است و او تمام قتل و جنایت

است. از سوی دیگر شازده    -سل   -که دخترعمۀ شازده است هرگز پیوندی مهرآمیز با وی نداشته و گرفتار بیماری موروثی 

دست  کند تا حسادت فخرالنسا را برانگیزد و در پی آن محبت او را بهبا فخری کلفت فخرالنسا ارتباطی پنهانی برقرار می

النسا از بیماری  دهد در پایان داستان فخرکم املاک پدری را از دست میآورد و و کمآورد و به شراب و قمار روی می

 میرد. میرد و شازده نیز در پی آن میسل می



 
 تحلیل طنز در داستان شازده احتجاب 

ای  . زندگی انسان تأکید دارد، شازدههدفی شرایط هستیمعنایی و بینحوی بر پوچی، بیهودگی، بیرمان شازدۀ احتجاب به

که از کشت و کشتار خسته شده است و برای رهایی از خاطرات تلخ گذشته به قمار و شراب و فروختن وسایل عتیقه و آبا  

پیچد  ای در بافت اثر میگونهکند بلکه آن را بهو اجدادی خویش پرداخته است، در این اثر گلشیری پوچی را توصیف نمی

گرا و  توان گلشیری را پوچشود، البته نمینماید و این بینش به خواننده القا میهدف مینحوی پوچ و بیکه حاصل کار به

از شازدۀ احتجاب، فخرالنسا و فخری    انگیزیگرایانه دانست اما فضای دردناک و رقتطنز او را در این کتاب از نوع پوچ

گذارد. گلشیری از این  کلفت خانه در رمان به تصویر کشیده شده است روحیۀ خاص گلشیری در این اثر به نمایش می

پوچی به عنوان عنصری برای خلق طنز و غالباً طنزی تلخ در رمان شازدۀ احتجاب استفاده کرده است البته شاید بتوان روحیۀ  

عنوان عنصری برای خلق طنز و غالباً طنزی  هدفی بهخاص نویسنده را در این امر دخیل دانست. گلشیری از این پوچی و بی

توان سبب گرایش او به طنزهای فلسفی و پوچ دانست. نوعی  کند و گاهی نیز روحیه خاص گلشیری را میتلخ، استفاده می

ای  کند و موجب به فکر فرو رفتن و کسب گونهرا درگیر خود می  رابطه میان پوچی و طنز وجود دارد که غالباً خواننده 

گردد. طنز اجتماعی گلشیری در شازدۀ احتجاب خندآور و بدیهی است  آگاهی نسبت به جهان و حوادث و دلایل آن می

ها معادل واقعیّت هستند و ما به ازای خارجی آنها  و بیشتر از بان فخرالنسا همسر شازده احتجاب، در این داستان شخصیت

گوی شازده با فخرالنسا که، زمانی در یک عصر ملایم و خنک شازده و همسرش مشغول  وکاملًا مشهود است. در گفت

بزرگشان!!! ختم  ساله هستند، فخرالنسا طبق معمول کتاب مینوشیدن شراب هفت به اجداد  باز هم  پای صحبت  خواند، 

 شود: می

» باور کنید این جد کبیر فقط از بابات بواسیر مبارکش ناراحت بود. یک روز خونریزی دارد یک روز باید عمل بکنند یک روز حکیم 

ابونواس سواری را قدغن کرده  و یک روز باید مسهل بخورد یا در اندرونی پنهانی از چشم عملۀ خلوت شراب نوشید تا بلکه شراب  

 (. 37:  1347راحتش بگذارد« )گلشیری، 

گونه موقعیت را توصیف  شود، شاهزادۀ قاجار درخصوص اجداد قدر قدرتش!! این در این عبارات نوعی طنز تلخ دیده می

کند، گویی برای کاستن از عمق درناکی مسئله و شاید برای خوشحال کردن دل شازده احتجاب که از دست آبا و  می

گیرد، دردناکی  های ناتورال بیماری جدبزرگ را با ذکر جزئیات به ریشخند و استهزا میاجدادش دل پرخونی دارد، صحنه

شود، جدی که در کل رمان ماجرای خونریزی و کشت و کشتار  تر ذکر میموضوع بیماری جدبزرگ با طنزی دردناک

 برد.او خسرو یا همان شازده احتجاب را همواره به فکر فرو می

پای )عموی بزرگ را( بست و شما )جدبزرگ( بالش را گذاشتید روی صورت عموبزرگ و نشستید رویش و و» یکی از سوارها دست

... گفت بیندازیدشان توی چاه، اول عمو بزرگت را انداختیم یعد زنش را انداختیم. بچه را هم انداختیم توی چاه و رویشان سنگ  

 (. 20-21ریختیم« )همان: 

 دهد:عدالتی قساوت قلب اجداد شازده احتجاب درا نشان میگلشیری در وجهۀ طنز اجتماعی ظن و خوش گذارنی و بی



 
» چرا این نیاکان همه اش به فکر مزاج مبارک، هستند و یا اگر از اینها خبری نباشد، اگر یکی را پیدا نکنند که سرش را مثلاً لب همان  

ببرند، چرا سوار می تا گوش  میرشکارباشی، منشیباغچۀ شما گوش  با آن همه  و  پیشخدمتباشی، فراششوند  باشی، ملاباشی، باشی 

به زنند به کوه و صحرا و میباشی میحکیم بر  افتند  تازه وقتی خسته و کوفته  و پازن و درّاج و خرگوش و چه و چه.  جان مرال 

 (. 38کنند« )همان: گردند چرا یکی دیگر را صیغه میمی

علاقۀ تضاد جهت ایجاد طنز و تمسخر بهره برده است؛  گلشیری در داستان شازده احتجاب از تکنیک واژگانی و مجاز به

کند از این تکنیک در کنار تکرار  آنجا که فخرالنسا درخصوص جدبزرگشان و مشکلات و مسائل و حواشی او صحبت می

 استفاده کرده است: کاربردن لفظ مبارک در معنی »نامبارک« در این مثال: 

 »باور کنید این جد کبیر فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بود« )همان(. 

 ای از این شیوۀ یافت شده: انگیزی کلام شده است نمونهعنصر تکرار در این رمان نیز موجب خنده

زنند  باشی میباشی، حکیمباشی، ملاباشی، تفنگدارباشی، پیشخدمتباشی، فراششوند و با آن همه میرشکار باشی، منشی» چرا سوار می

 به کوه« )همان(. 

توان  گذارد میهای از هم پاشیدۀ قاجار را به نمایش میحاکم بر فضای این رمان ظلم و ستم خاندانبا توجهّ به اینکه شرایط  

 کنایاتی با مضامین کشت و کشتار و قتل و غارت نیز در جهت ایجاد مضمون طنز در این رمان یافت:

 شوند...« )همان(.»اگر یکی ار پیدا نکنند که سرش را مثلاً لب همان باغچۀ شما گوش تا گوش ببرند چرا سوار می 

که کنایۀ گوش تا گوش سر بریدن در این عبارت از همین نوع است. در طنز موقعیت )مبتنی بر محتوای زبان(، عنصر   

های رایج  شوند. یکی از تکنیکنحوی در آفرینش طنز مؤثر واقع میهایی است که هرکدام بهاساسی و مشترک موقعیت

سازی آمده است: »بزرگ جلوه دادن موقعیت زندگی است تا بدان سازی است در تعریف بزرگطنز در این حالت، بزرگ

)حری،   کند«  جلوه  درشت  آن  معایب  شود،  خنده  باعث  که  بزرگ71:  1387حد  از  طنزپرداز  هدف  درواقع  (.  سازی 

از   انسان  » هرگاه درک  به گفتۀ پلارد:  واقع شده است.  امری است که مورد غفلت  به  نسبت  توجهّ مخاطب  برانگیختن 

پردازد، او با خنداندن ما گاه با سخاوت و گاه با پرخاش، سلامت ذهن  متناسب باشد طنزنویس به اصطلاح آن میموضوع نا

 (. 30: 1387کند. ما باید بتوانیم حتی از خشم او لذت ببریم« )ما را برایمان حفظ می

های طنزپردازی است. در اینجا طنزپردازی با الفاظ سروکار ندارد،  چنانکه گفتیم طنز موقعیت یکی از انواع دیگر تکنیک

ها و چیدمان متناقض آنها در کنار هم، در هنجار عادی کلام و رفتار اختلال  گلشیری با واژگون کردن حقیقت موقعیت

شود و شرایط و فضای کلی  دار در ذهن خواننده میصورت خندهکند، این هنجارشکنی سبب تجسمّ موقعیت بهایجاد می

های داستان شازدۀ احتجای قصد طنزپردازی ندارد ولی سبک  واقع در بیشتر قسمتکند. گلشیری شاید بهمتن را طنزآمیز می

 شود مانند این نمونه:آمیز میو لحن و مضامین او گاهی طنز

خورند، صدای تیک و تاکشان درهم و مداوم بود،  ها تکان میشوم، آن همه عقربه روی صفحه » گفتم فخرالنسا من دارم کلافه می

اش میان آن همه خندید صدای خنده اش باز میداد، عینک افتاده بود روی بینیفخر النسا خندید پا به زمین کوبید و سلام نظامی

 (. 9: 1350گرفت، فخری هم خندید« )گلشیری، تاک )ساعت( اوج میوتیک



 
در این داستان شازده از احتکار کردن گندم توسط عوامل حکومتی و فقر اجتماعی و اقتصادی و گرسنگی مردم پرده بر     

دارد. جنبۀ اندوهناکی گروتسک در این عبارت احتکار کردن گندم توسط عوامل حکومتی و فقر اجتماعی و اقتصادی  می

 است:

اند،  بیند مردم جمع شده رسد به کنار رودخانه میمی  -سوارکالسکه بوده   –آید بیرون  » معتضد میرزا راضی نبوده، وقتی از حکومتی می

ضرب چماق مردم ریزند و به ها میگویند ببینید چه خبر است، فراشاند، شاطرها هم میهای حکومتی هم با معتمدمیرزا بوده فراش

قدر قحطی بوده که مردم خون  خورند. یعنی اینجان افتاده بود کنار رودخانه، مردم خویش را میزنند. یک خر نیمه را عقب می

می وقتی کپک  انبارهایشان.  توی  بودند،  احتکار کرده  ملاها  و  پدربزرگ  را  گندم  دیگر؛  است  معلوم  را...؟ خوب  شبانه  خرها  زد 

گردد به حکومتی. جبۀ خلعتی شازده را  نه خشک خشک بود. معتمد میرزا بر میآمد. رودخا ریختند توی رودخانه، باران هم نمیمی

بندد و هرچه قدر پدربزرگ آدم  روی توی خانۀ خودش و در را میدهد دست نوکرها که ببرند برای شازده و میبا قلمدان می

 (. 86کنم« )همان: گوید من دیگر نوکری نمیفرستد معتمد میرزا میمی

 

 رمان کریستین و کید 

و   گفتمان  دوره،  اجتماعی  خصوصیات  سبب  به  انتشارش  دورۀ  در  که  است  اثری  بارز  مصداق  کید  و  کریستین  رمان 

مهری ناشناخته مانده و به حاشیه رانده شد، اما با تغییر گفتمان  ایدئولوژی غالب زمانه، پیچیدگی در روایت و محتوا و نیز بی

های هنری، زمینۀ مناسبی را برای بازخوانی و بازنگاری نقدهای جدید پیدا کرده است.  مایهها و ساختو رویکرد نو به شیوه

جهان تأثیرگذاری  عین  در  که  عاطفی  رابطۀ  چند  از  است  حکایتی  کید  و  کریستین  خود  رمان  غیراخلاقی  و  شمول 

ی آدم و حوا و هابیل  نوعاند. این داستان بهدهد که در دنیای ذهنی خویش گرفتار شدههویّتی را نشان میهای بیشخصیت

و قابل خودش را دارد، داستان زنی انگلیسی به نام کریستین که با همسر و دو دخترش رزا و جون در اصفهان زندگی  

آمد مهدی )نویسنده و روای داستان(  وکند، زن و شوهری که به یکدیگر پایبند نیستند، رابطۀ کریستین با سعید و رفتمی

به خانۀ آنها و در انتها جدایی کریستین از همسرش و بازگشت او به انگلستان. ساختار این داستان با الهام از »سِفر پیدایش«  

فارغ شده است.    -مهدی  -و عهد عتیق و جدید به خلقت و آفرینش در شش روز اشاره دارد چنانکه در روز هفتم راوی 

 شود. در این داستان شامل میهای اصلی و بنیادین مفهوم را خوارگی و سرگردانی قسمت، میتنهایی

ها و قصد و نیت آنها چندان مشخص نیست، زبان  گلشیری در این داستان بسیار مبهم عمل کرده است، هویّت شخصیت

فصل در  چنانچه  است  مبهم  زبانی  داستان  این  روایی  ساختار  این  در  متوجّه  گلشیری  گاه  خواننده  داستان  مختلف  های 

کند دست شستن از شرافت و عشق و گوید، مقصودش چیست و دربارۀ چه کسی صحبت میشود که نویسنده چه مینمی

زندگی آمیخته با افیون و مخدر قهرمان داستان مجال زبان طنز را از گلشیری گرفته است؛ ورطۀ روزمرگی، رنج و ناکامی 

این  هویّتی انسان در  سیال بودن راوی در زمان گذشته و حال و آینده، فقدان عشق حقیقی و ماندگار و افول شخصیت و بی

رمان فضایی بسیار سیاه و تلخ را رقم زده است. گلشیری در این داستان با عدم انسجام و ابهامات مختلفی که درماجرا وجود  

از فضا، شخصیت نمیدارد توضیحی  به خواننده  یا چندبارۀ قصه است که  ها و حتی راوی داستان  دهد؛ شاید مرور دو 



 
دست گرفته است و در پایان مهدی  سکان قصه را به  - دختر نابینا  -سازد که در بخشی از داستان فاطمه خواننده را متوجهّ می

های آن سعی در فراموشی گذشتۀ  که عاشق کریستین است با مرور خاطرات کودکی و سوزاندن عکس   -دوست سعید  –

 خود را دارد. 

 تحلیل طنز داستان کریستین و کید 

نوعی طنز سیاه یا گروتسک مربوط ساخت. »اغراق، ناهماهنگی، خوفناکی و دلهره  شاید بتوان داستان کریستین و کید را به

شود که هم تا  های داستان، گروتسک گفته میهای این سبک است و در ادبیات داستانی به آثاری با این ویژگیاز ویژگی

هنجاری و طبیعی  دار است و هم وحشتناک و مشمئزکننده است. از آنجا که این سبک از عنصر اغراق، نابهحدی خنده

شود به حدی که گاه تشخیص اینکه یک داستان  کند به سورئالیسم نزدیک میدادن رخدادهای غیرطبیعی استفاده میجلوه

یا گروتسک کار ساده است  است وسورئال  برخوردار  دامنۀ وسیعی  از  ادبیات غرب  در  نیست. گروتسک  آثار    ای  در 

شود. در میان شاعران و نویسندگان ایرانی تا حدی هوشنگ  پور و فرانتس هولر دیده مینویسندگانی چون کافکا، ادگار آلن 

 گلشیری از این شیوه طبعیت کرده است. 

توان در مقولۀ دوم جای داد؛ داستانی که تنها قصد نمایش تضادها را ندارد بلکه در پی بیان  داستان کریستین و کید را می

هویّتی. این معنای ناآشنای سوم از تقابل چند حس متناقض  معنای سومی است که از نظر خواننده دور مانده است یعنی بی

به  به فاطمه  مهدی، حس  به  فاطمه  کریستین، حس  به  )مهدی(  راوی  کریستین، حس  به  سعید  است؛ حس  آمده  وجود 

یا تنفر کید نسبت به سعید و یا همسرش. اگر به تابلوی   کریستین و حتی حسّ راوی به رزا، دختر کوچک کریستین و 

ی لبخند ملیح  متضاد، کاملًا مشهود خواهد شد، یک  معروف ژکوند، اثر داوینچی دقت کنیم، برای ما دو لایه از یک مفهوم

و لطیفی که بر لبان ژکوند جان گرفته است و دیگری چهرۀ غمگین و متأثر داوینچی نقاش که در بطن این تصویر قرار  

شود، معنای سوم خواند، بلکه در عین اینکه هر دو مفهوم از آن مستفاد میدارد. این تابلو دو مفهوم را به مبارزه با هم نمی

مانیم  کنیم اما از چگونگی درک و پدید آمدن آن عاجز میآید که ما به سهولت آن را احساس میوجود میو ناآشنایی به

های دوگانه یا چندگانه و متضاد است؛ مثل قابلیت خنده در کنار آنچه با خنده ؛ داستان کریستین و کید دربرگیرندۀ قابلیت

فقط در یکی دو مورد توانسته است از تقابل خنده و گریه  ناسازگار است اما این امر در کل داستان مشهود نیست؛ نویسنده  

ای از محتوای ترس و تنفر آمیخته است معنای سوم نهفته در داستان »هویّت« و گم شدن  بهره ببرد و بیشتر فضاها را با لایه

 بیند.  بیند و هم نمیآن همان لبخند ژکوندی است که خواننده آن را هم می

های متضاد است، دو حس خنده و ترس را با یکدیگر به  : از آنجا که گروتسک سبک تلفیق حس زاکمیک وحشت 

های  زند، زیرا به بیان تضادها و واقعیّتکند. این نوع خنده، خندۀ سطحی است که به مخاطب سرکوفت میمخاطب القا می

می وسیلهجامعه  سیاه،  و  تلخ  طنز  یا  گروتسک  در  شوق  از  تهی  خندۀ  ضعفپردازد،  بیان  برای  است  کمبودها،  ای  ها، 

پستیناهنماهنگی به  خواننده  کردن  آگاه  و  شرارتها  تبهکاریها،  و  خندهها  بشر؛  جنبۀ  های  و  نیست  دل  ته  از  که  ای 



 
شود.  ای درهم کشیده تبدیل میگیرد. قاه قاه ما به چهرهدهشتناک آن با حالت مفرح و مسرت بخش آن در تضاد قرار می

بندوبار داستان که با  گذارد کریستین زن بیگلشیری در داستان کریستین و کید، این طنز تلخ را در چندجا به نمایش می

بی و  آزاد  تأهل،  میوجود  تجربه  را  نامشروع  روابط  پروردگار  پروا  بخشش  و  عفو  خصوص  در  که  هنگام  آن  و  کند 

 ترین چیز دنیاست:  اندیشد ناخودآگاه معتقد است که سبکباری حاصل از اعتراف به گناه در کلیسا مضحکمی

کنی کنی همه چیز را، کسی که آن سوی تو نشسته است و فکر میگویی، تعریف مینشینی کنار اتاقک پدر مقدس و می» خوب می

 (. 33: 1350شود!!« )گلشیری، بخشد، سبکبار میدهد وقتی هم خدا با زبان پدر مقدس ترا میکه خدا با گوش او گوش می

زمان، عنصر    ناهماهنگی: مشخصۀ گروتسک در طی  پایدارترین   « است  ناهماهنگی  سیاه، عنصر  دومین مشخصۀ طنز 

یادآور   نامتناجس. گروتسک  اجزای  امتزاج  باشد چه  ناهمگون  امور  تعارض  و  تضاد  آن  مصداق  چه  است  ناهماهنگی 

 کند.  اش قالبی متناقض جلوه میدآورنده احساساتی مانند دلتنگی، بیم، تنفر، شادی، سردرگمی و دلهره است که با نیروی یا

هنجار است زیرا  ای و اصلی گروتسک یا طنز سیاه است، گروتسک نابههنجاری نیز از عناصر پایهعنصر نابه  هنجاری:نابه

اندازد تا محتوای آن را هیولاگونه سازد به آن برجستگی دهد و به نمایش بگذارد. حقیقت را تحریف کرده و از شکل می

برانگیز  های ترحمشود؛ شخصیتساز است، چون در آن حقیقت تحریف میساز و بیگانهبه این صورت گروتسک، وارونه

های ترحم برانگیز است  های داستانی گروتسک هستند. رمان کریستین وکید دارای شخصیتو منجزکننده از نوع شخصیت

اری که  فاطمه دختر کوری که عاشق مهدی است و مهدی مردی نویسنده که عاشق کریستین است و کریستین زن شوهر د

 خواهد یا هوس: داند از دنیای پیرامونش عشق میخود نمی

تواند بکند. هرلحظه هم شاید  مهم نیست یا حتی محبوب کسی شدن، چه کار می  -با کسی  -» برای اینکه آدم ثابت کند خوابیدن  

هاست  کند که چه بوده است و چرا، برای همینیک چیز خیلی جزئی، یک حرکت چشم مثلاً، مهم است که بعد آدم فراموش می

های قبل ریختم، وضع من حالا همین  شود توی لیوانش بیشتر از شب قبل عرق بریزد، شب قبل هم بیشتر از شبشاید که آدم ناچار می

 (. 32طورهاست« )همان: 

پروای همسر خود آگاه است اما چیزی به  این شرایط برای کید، همسر کریستین نیز وجود دارد مردی که از رفتارهای بی

گذراند، شخصیتی که راوی او را  اعتنایی روزگار خود را میآورد و با دیرآمدن به خانه، ساز زدن و بیروی خودش نمی

 کند:»کیداحمق« خطاب می

پناهی یا اصلاً معلق بودن در همان چاه هوایی که گفتم رسید و حشیش خواست و یا هر مخدّر  »کید احمق است، کید به فرود اوج بی

 (.  71دیگری که پیدا بشود« )همان: 

های او هوسی  سریاین عنصر ناهنجاری در سعید نیز وجود دارد، شخصیتی که با کریستین روابط نامشروع دارد و سبک

 خوانیم: ناپذیر است؛ آنجا که دربارۀ کریستین میزودگذر و آتشی پایان

شود که ازدواج کرده است و هنوز هم دوستش دارد. وقتی شوم، عاشق زنش هم بوده. ده سال میمند میاش علاقه » دارم کم کم به 

گوید«  زند، راستش را به هر زن یا دختری که ببیند میخوابد. کلک نمیهم کسی را دوست بدارد در ملاقات سوم و چهارم باش می

 (. 11)همان: 



 
نوعی گروتسک را رقم می اجتماع خود  قوانین  اتفاقات خلاف عرف و  و  اعمال  زند. همانطور که مشاهده کردیم  این 

 رفتارهای خلاف عرف سعید و کریستین و حتی کید در عدم پایبندی به اخلاقیات خود گویای این حقیقت است: 

ای نیست« بخواهد دیگر مسأله » یک شب کریستین گفت تو مذهبی هستی هنوز مذهبی هستی، وقتی یک زن بخواهد و یک مرد هم  

 (.17)همان: 

گویی است.داستان کریستین و کید مملو است از اغراق، اغراق  های سبک گروتسک اغراق و زیادهیکی دیگر از ویژگی

گوهای درونی و پریشان روای وهای قصه، آتش زدن سیگار، اغراق در گفتدر نوشیدن مشروبات الکلی توسط شخصیت

گونه که در تعریف گروتسک آمده است به خلق و ایجاد موقعیت طنز کمک نکرده  ها آنبا خود اما هیچ یک از این اغراق

 آمیز از وقایع است نوعی وسواس در تکرار کلمات و جملات از سوی نویسنده:است، بلکه تنها توصیفی اغراق

شود هم بازی  کنم یعنی نمیخواستم ببینمت، هیچ وقت... روی صحنه بدبازی میخواهم ببینمت، نمیبینی که من نمی» مگر نمی

 (.630ها، خفه شدم« )همان: کنم ... با راست و ریست کردن داستانی از این جدی بازیکرد و هم فکر کرد که بازی می

 

 یادداشت 

در مجلۀ پیام نوین و در    40های درخشان ایران در سدۀ بیستم بود. هوشنگ گلشیری نخستین اثر خود را در آستانۀ دهۀ  گلشیری یکی از چهره

نویسی گرایش پیدا کرد. صورت جدی به داستانچند شمارۀ اول جنگ اصفهان منتشر کرد. او در ابتدا به سرودن شعر پرداخت اما بعد از مدتی به

نویسی آشنا بود. وی این داستان را در  های مختلف داستانای در زمینۀ ادبیات کلاسیک و مدرن فارسی داشت و با تکنیکمطالعۀ گستردهوی  

های کوتاه ها را در ردیف بهترین داستانتوان آنه. ش منتشر کرد. این مجموعه شامل چند داستان کوتاه، جذاب و زیباست که می   1347سال  

های:  مجموعه داستان »نمازخانه کوچک« من را توسط نشر زمان منتشر کرد. این مجموعه شامل داستان  1354ب آورد.گلشیری در سال  حساوی به

و معصوم   3، معصوم 2، معصوم 1نمازخانۀ کوچک من، عکسی برای قاب عکس خالی، هر دو روی سکه، گرگ، عروسک چینی من، معصوم 

گنج را در سال  رشتۀ تحریر درآمد. پنجکه شامل یک داستان بلند و سه داستان کوتاه است، توسط وی به  1362خانه« در سال  باشد.  »جبهمی   4

های کوتاه گلشیری  نوشت. اثر دیگر وی »نیمه تاریک ماه« نام دارد که مجموعه داستان  1374و دست تاریک و دست روشن را در سال    1368

  1377تا    1339های اوست که از سال  داند. این مجموعه شامل داستانود در عرصۀ داستان کوتاه می است و وی این اثر را حاصل تمام زحمات خ

انتشار یافت و روایت چند ماه از    1366پوشان« نام دیگر مجموعه داستان کوتاه گلشیری است که در سال  نگارش درآمده است. »شاه سیاهبه

بهزندانی  نویسنده  اطلاعاتی  شدن یک  عناصر  سال  دست  در  دیو گلشیری  و  ماهیگیر  کتاب حدیث  آگاه چاپ شد.   1363است.  نشر  توسط 

چهارده    1385های متعدد رسید و تا سال  منتشر گردید. پس از آن به چاپ   1348ترین اثر گلشیری رمان »شازده احتجاب« است که در سال  برجسته

هم پیوسته تشکیل شده است. راوی  منتشر شد و از هفت داستان بلند به  1350بار تجدید چاپ شد. رمان »کریستین و کید« توسط گلشیری در سال  

های  شود که در اصفهان اقامت دارند. نشستای انگلیسی آشنا می نام سعید، با خانوادهوسیلۀ یکی از دوستانش بهای است که بهداستان نویسنده

که مادر دو دختر است اما شود. کریستین با آنو جنسی با کریستین منجر می   ها، به ایجاد رابطه عاطفی های دوستانۀ راوی با آن ادبی و جشن

 ای سرد و غیر عاشقانه دارد.سبب عدم تفاهم با شوهرش )کید( رابطهبه

 

 گیری نتیجه



 
های انسـانی، موجودات و روابط انسـان با این مقولات اسـت. طنز  طنز حال نوع خاصـی نگاه به هسـتی، اجتماع، انسـان، پدیده

شود مفاهیم، تصاویر  هاست که موجب میاز این دیدگاه یک نوع از جهان نگری است، زاویۀ دیدی متفاوت از سایر نگاه

صـورت واژگونه، متناقض نما، ویرانگر، هنجارشـکن، قاعده گریز و خلاف عرف بیان شـوند؛ گذشـته  و تعابیر دنیای طنز، به

اناز این، نیشـخند موجود در طنز، کنایه دهندۀ خشـم و قهری اسـت که با عفتی حکیمانه آمیخته اسـت، طنز  آمیز اسـت و نشـ

گر بیش از حد به آن شـود و ااندازۀ کافی جدّ گرفته نشـود به اثری مضـحک بدل میهنری بسـیار ظریف اسـت که اگر به

یلهپرداخته گردد تبدیل به هجو می گفتا که وسـ ت و شـ ود. ذهن طنزپرداز، ذهنی در بند و طغیان گر اسـ ای که طنزنویس  شـ

تفاده می تاناز آن برای بیان این خشـم اسـ بک داسـ مار دورۀ کند، خنده اسـت. سـ ندگان پرشـ یری، در میان نویسـ نویسـی گلشـ

نام مکتب  دوم پهلوی و حتی دو ســه دهه پس از آن از چنان اســتقلال ســبکی برخوردار بود که ســبب پیدایش جریانی به

تان فهان در داسـ د؛ کم بودن حضـور نمودهای جغرافیایی در این مکتب که ناشـی از وجود نوعی  نویسـی اقلیمی  اصـ ایران شـ

ــت، حرکت برخلاف جریاننگرش فرا اقلیمی ــندگان این منطقه اس و تلاش برای راه اندازی یک   های غالبدر نهاد نویس

های فکری نویسـندگان این مکتب اسـت. مظاهر این جریان سـتیزی  مایۀ اسـاسـی بسـیاری از کنش جریان نیرومند جدید، جان

توان مشــاهده نمود. در کارنامۀ ادبی گلشــیری گرچه هیچ اثری را به شــکل آشــکار در طنزهای تلخ و ســیاه گلشــیری می

های  اختصـاصـاً مانند آثار دیگر نویسـندگان طنزپرداز، به طنز و مطایبه اختصـاص داده نشـده اسـت اما این نویسـنده سـنت

ــخره می ــر خویش را به سـ گیرد، گویی از منظر وی هیچ کنش و کردار مقبولی در میان هنری و رفتـارهای اجتماعی عصـ

شـته باشـد، هر چه هسـت مسـخره اسـت  ای از مطلوبیت در ذات آن وجود داشـمار آدمیان وجود ندارد که مایههای بیکنش 

ای برای مغضـوب شـدن و معلق ماندن. گلشـیری در دو اثر مورد مطالعه در این جسـتار، یک خط سـیر موازی  مایهو دسـت

صـــورت غیرمســـتقیم و گاه مســـتقیم تمام مظاهر به اصـــطلاح  گیرد که در آن بهفکری، ســـیر و ســـلوکی را در پیش می

گیرد. حســاســیت به هویّت باختگی انســان بر اثر آلوده شــدن به خرافات  عدالتی را به تمســخر میروشــنفکری، ظلم و بی

ــت ــیتز، خواس ــتگی به دل خوشخردس ــانی، خواب و رخوت و خمارگرفتگی، دل بس ــیختۀ نفس های  کنکهای مهار گس

انانگیز و فراموشـیشـوق نده جهانها، یکی از مفاهیم عمده در آور، درنوردیده اسـت شـدن طومار اختیار انسـ بینی این نویسـ

ورزی زبانی تلخ و طنزی گزنده اسـت که در هر دو کتاب شـازده احتجاب و رمان کرسـتین  اسـت. حاصـل این نوع وسـواس

 توان ردّپای آن را مشاهده نمود.و کید به خوبی می
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 . تهران: کاروان.تاریخ طنز در ادبیات فارسی(. 1384جوادی. حسن ) •

 . تهران: سورۀ مهر.دربارۀ طنز(. 1387حری. ابوالفضل ) •

 . تهران: چشمه.نویسی در ایرانهای داستانمکتب (. 1384شیری. قهرمان ) •

 تهران: بوتیمار.  های هوشنگ گلشیری.کشی: بررسی داستانجادوی جن (. 1395)___________ •

، صـص  44کتاب ماه ادبیات و فلسـفه. شـمارۀ  های خالی«. »بهرام صاادقی، طنز قمقمه(.  1380صـدر. رویا ) •

61-58. 

 . تهران: مروراید.طنز آوران امروز ایران(. 1377صلاحی. عمران ) •

 .23-31. صص 56. آموزش زبان و ادب فارسی. شمارۀ طرحی از تاریخ طنز(. 1382پور. احمد )عزتی •

 تهران: شادگان. چشم انداز تاریخی هجو.(. 1366کاسب. عزیزالله ) •

 . چاپ اول. تهران: زمان.شازده احتجاب(. 1347گلشیری. هوشنگ ) •

 . تهران: زمان.کریستین و کید(. 1350)  ____________ •

 جلد. چاپ سوم. تهران: نیلوفر. 2. باغ در باغ(. 1388)  ____________ •

 . ترجمه: آتوسا راستی. تهران: قطره.گروتسک در هنر و ادبیات(. 1389لوتر، جیمز. ویلسون، یتس ) •

 . تهران: روزنه. نیشخند ایرانی(. 1383مجابی. جواد ) •

 . تهران: کتاب مهناز. واژه نامۀ هنر شاعری(. 1373میرصادقی. میمنت ) •

 

 

 

 


